
78
بخارا
سال چهاردهم
شماره 83
مهـر - آبـان
1390

منوچهر پارسادوست »اگر«هاي سرنوشت‌ساز	
آيا شاه‌عباس مي‌بايست شاه مي‌شد؟

پنج سال  م.(، هنگامي كه  اول در 943 هـ )1533  ارشد شاه‌تهماسب  محمدميرزا پسر 
داشت، به دستور پدر به حكومت هرات كه مركز خراسان بزرگ بود گمارده شد و محمدخان 
للـة او گرديد. او مدت 20 سال در هرات به‌سر برد. محمدميرزا كه  شرف‌الدين‌اغلي‌تكلو 
سال‌هاي جواني خود را در هرات گذراند »غالب اوقات، بل تمامي ساعات را... به مراسم 
لهو و لعب و به لوازم عيش و طرب... اقدام فرموده به اين شيوه دلپذير... شب را به روز و 

روز را به شب مي‌رسانيد
لهو به  مايل  بود  او  طبع  بس  سهوز  لهو  شيوه  در  نبوديش 
قرار«)1(بجز عيش و عشرت نبوديش كار نبودش  بي‌فراغت  دمي 

)))در 963 هـ )1554 م( شاه تهماسب پسر دوم خود اسماعيل‌ميرزا را كه در چهار بار 

به  پيروزي‌ها  و  داشته  ابراز  رشادت‌ها  ايران  به  عثماني  مقتدر  پادشاه  سلطان‌سليمان  حملة 
بازگشت.  پدر  نزد  به  به هرات رفت و محمدميرزا  او  بود حاكم هرات كرد.  آورده  دست 
اسماعيل‌ميرزا كه جوان جنگاور و جوياي نام بود مورد بدگماني پدر قرار گرفت. او از هرات 
فراخوانده شد و در قلعه مخوف قهقهه كه در روستاي بافت از توابع مشيكن‌شهر قرار داشت 
هـ  در 964  او  و  نمود  را حاكم هرات  ديگر محمدميرزا  بار  تهماسب  زنداني گرديد. شاه 
روانة آن شهر شد. محمدميرزا تا 973هـ در هرات به‌سر برد. در آن سال او به اتفاق پسرش 

1( افوشته‌ای نطنزي، نقاوة‌الآثار في ذكرالاخيار، به اهتمام احسان اشراقي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 
1350، صفحه 73
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حسن‌میرزا در قزوین ـ‌ـپایتخت کشور‌ــ به‌حضور پدر رسید. شاه‌ در آن سال خیرالنسابیگم، 
دختر ميرعبدالله، حاكم سابق بخشي از مازندران را به عقد ازدواج محمدميرزا درآورد و براي 
آخرين‌بار او را در اواخر 973 هـ به حكومت هرات گماشت. و شاهقلي‌سلطان كيان‌استاجلو 
را لـلة او كرد. هنگامي كه او به اتفاق للـة خود به تربت حيدريه رسيد گرفتار حمله ازبكان 
شد و چون نيروي كافي همراه نداشت ناچار به قلعة آن شهر پناه برد. اگر فداكاري 20 جوان 

دلاور قزلباش نبود، به احتمال قوي اسير ازبكان مي‌گرديد و يا جانش را از دست مي‌داد.)))
شاه‌تهماسب  به  دو  هر  داد.  روي  ناسازگاري  او  لـلة  و  محمدميزا  ميان  مدتي  از  پس 
فارس گماشت و حمزه‌ميرزا  به حكومت  هـ  در 980  را  كردند. شاه‌، محمدميرزا  شكايت 
فرزندشان  به  خيرالنسابيگم  به‌ويژه  محمدميرزا  نمود.  هرات  حاكم  را  او  چهارسالة  فرزند 
اظهار  نوشت  پدرش  به  محمدميرزا  كه  نامه‌اي  در  داشتند.  خاص  دلبستگي  حمزه‌‌ميرزا، 
كرد«)))  نمي‌تواند  »زندگاني  حمزه‌ميرزا  بدون  يافت  لقب  مهدعليا  كه  خيرالنسابيگم  داشت 
او از شاه‌تهماسب تقاضا نمود چون حمزه‌ميرزا نيز به آنان علاقه خاص دارد موافقت نمايد 
عباس‌ميرزا فرزند ديگرشان كه در اول رمضان 978 )28 ژانويه 1571( به‌دنيا آمده بود حاكم 
و  كرد  موافقت  پسرش  تقاضاي  با  شاه  بروند.  شيراز  به  با حمزه‌‌ميرزا  آنان  و  گردد  هرات 
ولي‌سلطان قلخانچي‌اغلي ذوالقدر را لـلة او كرد. محمدميرزا با همسرش و حمزه‌ميرزا روانه 
شيراز شد و عباس‌ميرزا كه در آن موقع دو سال داشت، و ديگر هرگز مادرش را نديد و از 

گرمي محبت مادر بهره‌مند نشد، به عنوان حاكم هرات در آن شهر باقي ماند.
جدايي عباس‌ميرزا از پدر و مادر و اقامت او در هرات سنگ نخست زيربناي سرنوشت 
او گرديد. اگر شاه‌تهماسب فرزندش محمدميرزا را حاكم فارس نمي‌نمود؛ اگر محمدميرزا، 
به‌ويژه مهدعليا به حمزه‌ميرزا علاقة وافر نمي‌داشت و آنان با عباس‌‌ميرزا به شيراز مي‌رفتند، 

بي‌ترديد سرنوشت عباس‌‌ميرزا به گونه‌ ديگري رقم مي‌خورد. 
شاه‌تهماسب اول در شب 15 صفر 984 )14مه 1576( درگذشت. او كه مدت 53 سال 
و شش‌ماه و 26 روز و بيش از هر پادشاه و زمامداري در ايران بعد از اسلام پادشاهي كرد، 
سال‌هاي آخر پادشاهي را در ناتواني گذراند. او دو سال پيش از مرگش بيمار شد و بيماري 
او به درازا كشيد. سران قزلباش با احتمال مرگ وي، در مورد انتخاب جانشين او به‌ دو گروه 
متخاصم تقسيم شدند. چون محمدميرزا پسر ارشد او به علت بيماري آبله ضعف بينايي داشت، 
كيي از آن دو گروه طرفدار اسماعيل‌ميرزا، پسر دوم شاه تهماسب، زنداني قلعه قهقهه، و گروه 
ديگر هواخواه حيدرميرزا پسر سوم شاه تهماسب بود. او در دربار به سر مي‌برد و بسياري از 
امور كشور را اداره ميك‌رد. شاه‌تهماسب از آن بيماري شفا يافت و با آنكه از دو دستگي اميران 

1( دلاوري‌هاي شگفتي‌آور 20 جوان قزلباش براي نجات محمدميرزا در كتاب »شاه‌تهماسب اول« تأليف نگارنده، 
صفحه‌هاي 107 و 108 شرح داده شده است.

2( اسكندر بيگ، تاريخ عالم‌آراي عباسي، تصحيح محمداسماعيل رضواني، دنياي كتاب، جلد اول، تهران 1377، 
صفحه 213



قزلباش در مورد جانشيني خود و ستيزه‌جويي آنان با كيديگر آگاه گرديد، به علت ناتواني از 80
انتخاب جانشين خودداري كرد و دو گروه متخاصم را رودرروي كيديگر باقي گذاشت.

اسماعيل‌ميرزا  طرفداران  ولي  گذاشت،  سر  بر  تاج ‌شاهي  حيدرميرزا  او،  مرگ  از  پس 
با حمله مسلحانه به دولتخانه دربارــ حيدرميرزا را در همان‌روز نخست پادشاهي به قتل 
رساندند. آنان اسماعيل‌ميرزا را هنگامي كه زنداني قلعة قهقهه بود به پادشاهي برگزيدند. او 
كه مدت 19 سال و شش ماه و 21 روز در آن قلعه زنداني، و به استعمال موادمخدر معتاد 
گرديده بود به قزوين آمد و به نام شاه‌اسماعيل دوم بر تخت پادشاهي نشست. به بند كشيده 
شدن طبع‌ ماجراجو و جنگ‌طلب يك جوان 21 ساله؛ محبوس‌شدن يك جوان سركش و 
دلاور در قلعه‌اي سهمگين به مدت بيش از 19 سال؛ محروم شدن او از مزيت‌‌هاي قدرت 
كه به گستردگي از آنها بهره‌مند بود؛ تحمل تحقيرها و ناروايي‌هاي زندان و اعتياد شديد به 
موادمخدر، از اسماعيل‌ميرزا موجودي هراس‌انگيز، سخت‌دل، خونريز و بدگمان ساخته بود. 

به او رحم نشد و او نيز بي‌رحم گرديد. 
برآمد. شاه‌تهماسب  از مدتي، درصدد كشتار شاهزادگان صفوي  شاه‌اسماعيل دوم پس 
12 پسر داشت. سه پسرش هنگام حيات او درگذشته بودند. حيدرميرزا نيز كشته شده بود. 
نفر را كور كرد و  آنان را كشت و يك  نفر  پنج  باقيمانده  برادر  از هفت  شاه‌‌اسماعيل دوم 
تنها محمدميرزا برادربزرگ خود را كه از مادر كيي بودند چون در شيراز بود باقي گذاشت. 
او تعدادي از برادرزادگان خود از جمله حسن‌ميرزا پسربزرگ محمدميرزا را كه مادرش از 

• تصویر شاه عباس صفوی که در دوران پادشاهیش نقاشی شده.
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نبيره‌هاي دختري قاضي جهان‌حسني‌ وزير برجستة شاه‌تهماسب بود به قتل رساند.
شاه‌اسماعيل دوم در 12 رجب 985 داراي پسري شد. او »هميشه ديوان خواجه حافظ 
امير  نام شاه‌‌شجاع، پسر  بزرگوار، چون  از خواجه  تفأل  با  به‌همراه داشت و  را  شيرازي)))« 
گذاشت.  محمد  شجاع‌الدين  ابوالفوارس  را  پسرش  نام  آمد،)))  غزل  در  محمد  مبارز‌الدين 
تولد  با  بود  پسرانش  و  محمدميرزا  بزرگش  برادر  كشتن  انديشة  در  كه  دوم  شاه‌اسماعيل 
پسرش، براي آنكه او از مزاحمت‌هاي مدعيان پادشاهي مصون بماند تصميم به اقدام گرفت. 
و  داده،  روي  اختلاف‌  ذوالقدر  ولي‌سلطان  لـله‌اش  و  محمدميرزا  ميان  چون  زمان  آن  در 
ولي‌سلطان به دربار قزوين آمده بود شاه‌اسماعيل دوم براي ابراز مخالفت خود با محمدميرزا 
كه  مي‌برد  به‌سر  طايفه‌اي  ميان  در  موقع  آن  در  محمدميرزا  كرد.  پسرش  تنها  لـلة  را  وي 
سردارش با او به دشمني برخاسته بود. شاه‌اسماعيل دوم ميرزا غازي‌بيگ قورچي ذوالقدر را 
به شيراز فرستاد تا محمدميرزا و پسرانش: حمزه‌ميرزا، تهماسب‌ميرزا و ابوطالب‌ميرزا را كه با 
پدر بودند زيرنظر قرار دهد و مانع ملاقات احدي با آنان گردد. قورچي ذوالقدر نيز چنان به 
محمدميرزا سخت گرفت كه »احدي از ملازمان و خدمه ايشان را راه تردد و آمدوشد نبود 
و ايشان دست از حيات خود شسته همگي مترصد خبر ديگري بودند))).« شاه‌اسماعيل دوم، 
ولي‌سلطان ذوالقدر را كه با محمدميرزا دشمني مي‌ورزيد به حكومت شيراز گماشت و به 

غازي‌‌ بيگ پيغام داد با آمدن ولي‌سلطان، محمدميرزا و پسرانش را از ميان بردارد.)))
جانشيني  نزاع  در  استاجلو  طايفه  سران  چون  داد.  رخ  ديگري  رويدادهاي  هرات  در 
كشته‌شدن  از  پس  بودند؛  اسماعيل‌ميرزا  مخالف  و  حيدرميرزا  موافق  اول  شاه‌تهماسب 
از  پادشاهي مورد تعقيب قرار گرفتند. برخي  به تخت  حيدرميرزا و نشستن اسماعيل‌ميرزا 
آنان زنداني و برخي نيز كشته شدند. در هرات، شاهقلي‌سلطان كيان‌استاجلو لـلة عباس‌ميرزا 
ماند. شاه‌اسماعيل  بي‌سرپرست  عباس‌ميرزاي خردسال  و  اميرالامراي خراسان كشته شد  و 
دوم در سال 985 هـ عليقلي‌بيگ شاملو، نوادة دورميش‌خان شاملو خواهرزاده شاه‌اسماعيل 
اول و از سرداران برجسته او كه سال‌ها حاكم هرات و در آن شهر نيز درگذشته بود به اين 
مقام برگزيد. او عليقلي‌بيگ را مقام خاني داد و به او تأيكد نمود به محض‌ رسيدن به هرات 
عباس‌ميرزا را كه در آن موقع هفت سال داشت از ميان بردارد. او خواهر خود زينب‌بيگم را 
به عقد ازدواج عليقلي‌خان درآورد تا او فرمان شاه را به فوريت و با رغبت بيشتر انجام دهد. 
او دستور داد زينب‌بيگم سال بعد به نزد همسرش رود، ولي رويدادها به گونه‌اي جريان يافت 

كه او همسرش را ديگر نديد. 

1( قاضي احمد حسيني قمي، خلاصهًْ‌التواريخ، به تصحيح احسان اشراقي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، 
تهران 1363، صفحه 649 

2( غزل حافظ در فال شاه‌اسماعيل دوم با مطلع زير است:
كه دور شاه شجاع است مي دلير بنوشسحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش 

3( قاضي احمد قمي، صفحه 652
4( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، انتشارات اميركبير، جلد اول، چاپ چهارم، تهران 1387، صفحه 217
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از بخت  نداشت.  به كشتن كودك خردسال  تمايلي  بود و  عليقلي‌خان سردار برجسته‌اي 
عباس‌ميرزا، مادر عليقلي‌خان كه قابله و داية وي و »شير به نواب کلب آستان علي ]لقب شاه‌عباس 
پس از نشستن به تخت پادشاهي[ داده بود)))« پسر خود را از انجام اين عمل منع كرد. عليقلي‌خان 
به كندي بسيار به سوي هرات حركت نمود. او چهارشنبه 26 رمضان 985 وارد هرات گرديد. 
عليقلي‌خان چون شب‌هنگام قصد كشتن عباس‌ميرزا را داشت و شب 27 رمضان »به اعتقاد 
گروهي از اهل اسلام شب قدر است)))«. مادرش كه به عباس‌ميرزا مهر مي‌ورزيد او را از قتل 
كودكي از تبار پيامبر اسلام))) بازداشت. شب ديگر كه شب جمعه بود قتل كودك جايز دانسته 
نشد و چون عيدفطر نزديك بود با بي‌ميلي عليقلي‌خان به كشتن يك كودك و پافشاري مادرش 
در ناديده‌گرفتن دستور شاه‌ و زنده‌ نگه‌ داشتن عباس‌ميرزا، كشتن وي به تأخير افتاد. عليقلي‌خان با 
آگاهي از بي‌رحمي شاه‌اسماعيل دوم، و با توجه به التفات وي كه به او لقب خاني عطا كرده، حاكم 
هرات نموده و داماد پادشاه گرديده بود، تصميم گرفت روز دوم شوال كه روز بعد از عيدفطر بود 
عباس‌ميرزا را به قتل برساند. ولي به علت درخواست و التماس مادرش و پافشاري وي، از كشتن 

عباس‌ميرزا در هنگام روز خودداري كرد و اجراي آن را به شب موكول نمود.
در آن روزها، در قزوين رويداد مهمي رخ داده بود. شاه‌اسماعيل دوم دلباخته حسن‌بيگ 
حلواچي‌اغلی بود. او »حسن صورت و سيرت آراسته و حركات دلفريب و شيرين داشت«))) 
و همصحبت  و جليس  انيس  و  مي‌ورزيد  تعلق  و  تعشق  كمال  او  »با  دوم  شاه‌اسماعيل  و 
شبانه‌روزي او بود.«))) شاه‌اسماعيل دوم در شب كيشنبه 13رمضان 985 )25 نوامبر 1577( 
13 روز پيش از رسيدن عليقلي‌خان شاملو به هرات به اتفاق حسن‌بيگ و با تعداد اندكي از 
افراد مورداعتماد در كوچه‌ها و محله‌هاي قزوين به گردش پرداخت و سپس هنگام سحر 
نزديك  دفترخانه همايون«))) رفت و خوابيد. چون  »اول  واقع در  او  منزل  به  با حسن‌بيگ 
ظهر شد و شاه‌اسماعيل دوم از اتاق بيرون نيامد بزرگان دربار از حيكم ابوالفتح تبريزي كه 
مورد تقرب شاه بود خواستند كه از پشت در جوياي حال شاه شود. او نيز چنين كرد، ولي 
حسن‌بيگ پاسخ داد كه قادر به حركت نيست، در را از پشت بشكنند و داخل شوند. چون 

1( ملا جلال‌الدين محمد منجم‌يزدي، تاريخ عباسي، به كوشش سيف‌الله وحيدنيا، انتشارات وحيد، تهران 1366، 
صفحه 37

2( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 243
3( در كتاب‌هاي »شاه‌اسماعيل اول« و »شاه‌تهماسب‌ اول« تاليف نگارنده به تفصيل توضيح داده شده است كه 
شاه‌اسماعيل اول، به‌ويژه شاه‌تهماسب اول، ادعا داشتند كه نياكان پدري آنان از خاندان امامان شيعيان مي‌باشند. 
اين ادعا نادرست است. ولي خيرالنسا بيگم ملقب به مهدعليا مادر شاه‌عباس از نبيره‌هاي ميرقوام‌الدين مشهور 
به ميربزرگ از سادات مرعشي بود كه نسبت وي به امام چهارم شيعيان، امام‌علي)ع( پسر امام‌حسين)ع( مقلب 

به زين‌العابدين)ع( مي‌رسيد.
4( ملا جلال منجم يزدي، صفحه 34

5( اسكندربيگ، تصحيح محمداسماعيل رضواني، صفحه 336، حسن روملو مي‌نويسد شاه‌اسماعيل دوم »مفارقت 
او، ]حسن‌بيگ[ را يك لحظه جايز نمي‌دانست.« احسن‌التواريخ، تصحيح و تحشيه عبدالحسين نوايي، انتشارات 

اساطير، جلد سوم، تهران 1384، صفحه 1543
6( احمد قمي، صفحه 653
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در شكسته شد و بزرگان دربار وارد اتاق گرديدند شاه‌ را بي‌حركت ديدند كه هنوز رمقي 
داشت. آخرين لحظه‌هاي حيات او در آن حال سپري شد و او زندگي را بدرود گفت. در 
پرسش از حسن‌بيگ، او گفت شاه‌ در آن شب افيون خورد و به او داد. در منزل نيز خواست 
مقداري فلونيا كه تريكبي از موادمخدر بود بخورد. چون سرحقه فلونيا هميشه به مهر من 
بود و آن حقه علامت مهر مرا نداشت كوشيدم شاه را از خوردن آن بازدارم، ولي او اعتنا 
به گفته‌ام نكرد و بيش از معمول از آن خورد و به اصرار به من داد كه اندكي خوردم. شايع 
گرديد كه پريخان‌خانم دختر شاه‌تهماسب اول كه بانويي باهوش و قدرت‌دوست بود، و با 
آنكه نقش اصلي در پادشاهي شاه‌اسماعيل دوم داشت مورد بي‌توجهي او قرار گرفته بود، به 

كمك كنيزان حرم زهر در فلونياي او ريخته و موجب مرگش شده بود))). 
سلطان محمودبيگ از مقربان عليقلي‌خان شاملو براي انجام بعضي امور در قزوين مانده 
و در التزام عليقلي‌خان به هرات نرفته بود. سلطان حسين‌خان شاملو پدر عليقلي‌خان و بزرگ 
طايفه شاملو كه از دستور شاه‌اسماعيل‌ دوم به پسرش درباره كشتن عباس‌ميرزا آگاهي داشت 
از سلطان‌ محمودبيگ خواست خود را به ايلغار بدون توقف در راه به هرات برساند تا اگر 
عباس‌ميرزا كشته نشده باشد از كشتن او خودداري گردد. محمودبيگ مسافت طولاني قزوين 
تا هرات را به سرعت پيمود و روز دوم شوال به هرات رسيد و خبر مرگ شاه‌اسماعيل‌ دوم 
از شادي  نداشت  به كشتن يك كودك  تمايلي  او كه هيچ‌گاه  داد.  به عليقلي‌خان شاملو  را 
مجلس جشني برپا نمود؛ عباس‌ميرزاي هفت‌ساله را به دوش كشيد و خود را لـلة او ناميد. 
او بي‌درنگ پكيي به قزوين اعزام داشت و مژده سلامتي عباس‌ميرزا را به پدرش شاه‌محمد 

كه پس از شاه‌اسماعيل دوم پادشاه گرديده بود اطلاع داد.
اگر شاه‌اسماعيل دوم سردار ديگري را حاكم هرات و داماد خود كرده بود و او براي 
جلب رضايت وي از كشتن يك كودك ابا نمي‌داشت؛ اگر عليقلي‌خان شاملو به جاي حركت 
با تأني، به‌سرعت خود را به هرات مي‌رساند و شب قدر و بعد شب جمعه و عيد فطر در پيش 
نبود؛ اگر عليقلي‌خان مادري مي‌داشت كه ماماي عباس‌ميرزا نبود؛ به او شير نداده بود و »مادر 
رضاعي)))« وي نبود و مصرانه پسرش را از كشتن عباس‌ميرزا منع نميك‌رد؛ اگر شاه‌اسماعيل 
دوم »بي‌مقدمه بيماری ]و[ ناگهان)))« درنمي‌گذشت؛ اگر سلطان‌ محمودبيگ به ايلغار به سوي 
هرات حركت نميك‌رد و در راه به علت خستگي و يا بيماري‌ توقف بيشتر مي‌نمود و روز 

دوم شوال به هرات نمي‌رسيد، ايران، شاهي به نام شاه‌عباس اول نمي‌داشت.

1( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 219، درباره علت مرگ شاه‌اسماعيل دوم نظرهاي متفاوتي ابراز شده 
است. حسن روملو كه از هواخواهان شاه‌اسماعيل دوم بود به دخالت پريخان خانم در كشتن شاه‌اسماعيل دوم 
اشاره مي‌كند. صفحه 1543. ملاجلال مي‌نويسد هنگامي كه بزرگان دربار در اتاق را گشودند »شاه را با پيشاني 
مجروح افتاده ديدند.« صفحه 38. عبدالفتاح فومني مي‌نويسد »به روايت بعضي به زهر و به روايت برخي به تيغ 

هلاك شد.« تاريخ گيلان، با مقدمه و تصحيح عطاءالله تدين، كتاب‌فروشي فروغي، تهران 1353، صفحه 64
2( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 243.

3( قاضي احمد قمي، صفحه 652
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اميران قزلباش را به سمت للگي كيي از پسرانش  از  همواره معمول بود كه شاه كيي 
انتخاب ميك‌رد. ولي عليقلي‌خان شاملو بدون واگذاري چنين مقامي از طرف شاه به وي، 
خود را خودسرانه لـلة عباس‌ميرزا خوانده بود. شاه‌محمد پادشاهي سست‌راي و بيك‌فايت 
بود و ضعف بينايي، ناتواني او را در بهك‌ار بردن قدرت پادشاهي فزونتر ميك‌رد. همسرش 
مهدعليا زني بااراده، شجاع و در حفظ و اجراي قدرت پادشاهي توانا بود. جرأت و جسارت 
او به‌گونه‌اي بود كه در مقام فرماندهي سپاه عازم جنگ با تركان عثماني گرديد و چون اميران 
ترك قزلباش كه فرماندهي يك زن و ايراني را برنمي‌تافتند و فرمان او را در حمله به قلعه 
دربند و جنگ با عثمان‌پاشا سردار عثماني اجرا نكردند، سپاه را با سران گردنكش قزلباش 
در سرماي پرسوز زمستان از قراباغ به قزوين كوچ داد و خود پيشاپيش آنان و با عبور از 

گردنه‌هاي پربرف كوهستاني وارد آن شهر شد.
مهدعليا به علت ناتواني شاه‌محمد، از آغاز پادشاهي وي قدرت پادشاهي را در دست 
مهمي  هيچ  شد،  پادشاهي  و  سلطنت  مهام  متكفل  استقلال  و  عظمت  كمال  »در  و  گرفت 

بي‌عرض و اشاره عليه فيصله نميي‌‌افت))).« 
مهدعليا به عليقلي‌خان شاملو حاكم هرات كه فرزندش عباس‌ميرزا را نکشته بود توجه 
داشت و شاه با نظر وي عليقلي‌خان را در مقام خود ابقا نمود؛ للگي عباس‌ميرزا را به وي داد 

و »خلعت از تاج و كمر مرصع)))« براي او فرستاد.
انتخاب  نايب شاه  وليعهد و ويكل‌شاه  به سمت  به پسربزرگش حمزه‌ميرزا كه  مهدعليا 
شده بود كمال علاقه را داشت و علاقه‌مند بود كه بعد از پدر او به تخت پادشاهي بنشيند. 
اقامت عباس‌ميرزا در هرات موجب نگراني او بود. او بيمناك بود كه سران سركش قزلباش 
از وجود عباس‌ميرزا در هرات كه از پايتخت دور بود براي برپايي آشوب‌ها استفاده كنند. 
او دو بار شخصيت‌هايي را براي آوردن عباس‌ميرزا به هرات اعزام داشت، ولي عليقلي‌خان 
شاملو، همراه برخي از حاكمان شهرهاي خراسان، به‌ويژه مرشد قلي‌خان استاجلو حاكم تربت‌ 
حيدريه و خواف با فرستادن عباس‌ميرزا به قزوين مخالفت كردند. آنان به اين دستاويز متوسل 
از دودمان صفويان  قرارگرفته و شاهزاد‌ه‌اي  ازبكان  پيوسته مورد هجوم  شدند كه خراسان 
هميشه در هرات اقامت داشته است. آنان مدعي بودند در سايه وجود او هجوم ازبكان درهم 
شكسته شده و امنيت خراسان حفظ گرديده است. مهدعليا بار سوم سلطان‌حسين‌خان شاملو 
پدر عليقلي‌خان را فرستاد و به او اخطار نمود اگر نتوانست با عباس‌ميرزا برگردد، همان‌جا 

بماند و به قزوين بازنگردد. او نيز چون توفيقي‌ نيافت در خراسان ماند. 
پادشاه شدن عباس‌ميرزا ضمن ساير جهت‌ها، همان‌طور كه رويدادهاي بعدي نشان داد 
مديون اقامت او در هرات بود. اگر عليقلي‌خان، حاكم هرات، دستور دربار قزوين را اطاعت 

ميك‌رد و عباس‌ميرزا را به قزوين مي‌فرستاد، سرنوشت او راه ديگري مي‌پيمود. 

1( اسكندربيگ، تصحيح محمداسماعيل رضواني، صفحه 348
2( قاضي احمد قمي، صفحه 665
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سران قزلباش با آگاهي از ناتواني محمدميرزا براي ادارة امور كشور كه ضعف بينايي نيز 
داشت، او را بعد از شاه‌اسماعيل دوم به پادشاهي انتخاب كرده بودند تا سهم بيشتري در قدرت 
داشته باشند. با صلابت رأي و توانايي كه مهدعليا در اداره امور كشور نشان داد و »هيچ مهمي 
آغاز  در  آنان  كشاند.  چاره‌جويي  به  را  آنان  نمي‌گرفت،  انجام  او  و صوابديد)))«  بي‌مشورت 
درصدد بركنار كردن مهدعليا از دايرة قدرت برآمدند. سران قزلباش به شاه پيغام دادند كه »زنان 
به نقصان عقل و خفت رأي و كثرت لجاج اتصاف دارند)))« و خواستند كه مهدعليا را »به امور 
سلطنت دخلي نباشد كه باعث بدنامي سلطنت و خفت قزلباش است))).« مهدعليا »از كمال 
غيرت و آتش مزاجي)))« به آنان پاسخ تند و خشن داد. سران قزلباش نيز برآشفتند و به شاه پيغام 
دادند چون اختلاف آنان با مهدعليا علني شده است و بر جان خود بيمناك هستند بايد مهدعليا 
به قتل برسد. شاه حاضر شد مهدعليا از كار كناره‌گيري كند، حتي او را به مازندران بفرستد، 
ولي از كشتن او چشم‌پوشي شود. سران قزلباش نپذيرفتند. شاه »استغاثه بيشتر ميك‌رد))).« آنان 
همچنان بر كشتن مهدعليا پاي فشردند. سرانجام به حرمسراي شاه كه بيگانه حق ورود به آن 
مكان را نداشت هجوم آوردند و مهدعليا را به قتل رساندند. آنان مادر پير او و عده‌اي از مردم 
مازندران را نيز كشتند و اموال همة آنان را به‌غارت بردند. با كشته شدن مهدعليا، سران قزلباش، 
از جمله اميران تركمان وتكلو كه مخالف طايفه‌هاي شاملو و استاجلو بودند، قدرت بيشتري 
در دربار به‌دست آوردند. شاه زبون نه تنها كشندگان همسرش را نكشت و حتي به آنان تندي 
ننمود؛ بلكه مورد التفات قرارداد؛ آنچه را مهدعليا از آنان بازگرفته بود مجدداً در اختيار آنان 
گذاشت و كشته‌ شدن همسرش را »به اقتضاي قضا حواله كرد))).« هنگامي كه شاه‌عباس پادشاه 

شد همة كساني را كه در قتل مادرش دخالت داشتند به قتل رسانيد.
در ماجراي فرستادگان دربار قزوين براي آوردن عباس‌ميرزا به نزد پدر و مادر، عليقلي‌خان 
شاملو با تعدادي از حاكمان شهرهاي خراسان مخالف تحویل عباس میرزا، و مرتضي قلي‌خان 
پرُناك از طايفه تركمان كه حاكم مشهد بود با تعداد اندكي از حاكمان شهرهاي آن ولايت 
موافق آن بودند. سرانجام به علت شدتي‌افتن اختلاف‌ ميان عليقلي‌خان و مرتضي‌قلي‌خان، 
با طايفه‌هاي تركمان و تكلو  با مخالفتي كه از گذشته ميان طايفه‌هاي استاجلو و شاملو  و 
پايداري  با  ولي  نمود،  محاصره  را  آن  و  كشيد  مشهد  به  لشكر  عليقلي‌خان  داشت،  وجود 
مرتضي‌قلي‌خان توفيقي به دست نياورد و به هرات بازگشت. با شدت يافتن اختلاف‌هاي 
دو سردار قزلباش، دربار قزوين نيروي بزرگي به فرماندهي محمدخان تركمان كه از طايفه 

1( همان كتاب، صفحه 658
2( محمد يوسف واله اصفهاني، خلد برين، ايران در روزگار صفويان، به كوشش ميرهاشم محدث، موقوفه افشار، 

تهران 1372، صفحه 588
3( حسيني استرابادي، از شيخ صفي تا شاه‌صفي، از تاريخ سلطاني، به اهتمام احسان اشراقي، انتشارات علمي، 

تهران 1364، صفحه 109
4( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 250، تصحيح رضواني، صفحه 371

5( محمد يوسف واله اصفهاني، صفحه 588
6( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 252، تصحيح رضواني، صفحه 378



مرتضي‌قلي‌خان بود براي حل اختلاف آنان فرستاد. چون اختلاف حل نگرديد، عليقلي‌خان و 86
مرشد قلي‌خان استاجلو نيشابور را كه درويش محمدخان، حاكم آن، طرفدار مرتضي‌قلي‌خان 
بود محاصره كردند. محمدخان تركمان كه نيروي خود را در مشهد متمركز كرده بود به اتفاق 
مرتضي‌قلي‌خان نيرويي براي كمك به حاكم نيشابور اعزام داشتند، آن نيرو شكست يافت 
و متواري شد و چون قلعه نيشابور نيز گشوده نشد، عليقلي‌خان با مشورت مرشد قلي‌خان 
تصميم گرفت عباس‌ميرزا را به تخت پادشاهي بنشاند. آنان در 989 هـ))) پشت قلعه نيشابور 
»در ساعت سعد)))« كه ملاآقا ميرمنجم تربتي اختيار كرده بود عباس‌ميرزا را بر روي تخت 
زرين نشاندند))). او را شاه‌عباس ناميدند و خطبه به نام او خواندند. عباس‌ميرزا كه در آن 
موقع اندكي بيش از ده سال داشت در نشستن به تخت پادشاهي اراده‌اي از خود نداشت و 
بازيچة جاه‌طلبي‌هاي سران خودسر قزلباش بود. محمدخان تركمان پس از آگاهي از اقدام 
رويدادهاي  گزارش  و  بازگشت  قزوين  به  عباس‌ميرزا،  پادشاهي  اعلام  در  خراسان  اميران 

خراسان را به آگاهي شاه و حمزه‌ميرزا وليعهد رساند.

1( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 278، واله اصفهاني، صفحه 651، قاضي احمد قمي سال 988 را 
ذكر مي‌كند. صفحه 713 

2( واله اصفهاني، صفحه 651 
3( ملاجلال مي‌نويسد عباس‌ميرزا را بر روي تخت زرين نشاندند و ميرملاي تربتي ساعت سعد را انتخاب كرد. 
انتشارات  از  مجد،  طباطبايي  غلامرضا  كوشش  به  روضة‌‌الصفويه،  گنابادي،  ميرزابيگ  همچنين  و   ،56 صفحه 

موقوفه افشار، تهران 1378، صفحه 613

• دکتر منوچهر پارسادوست )عکس از علی دهباشی(
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اعتمادالدوله كه دخترش  پافشاري ميرزا سلمان جابری وزير و  شاه و وليعهد به علت 
همسر حمزه‌‌ميرزا وليعهد شده بود و همچنين سران طايفه تركمان و تكلو كه با طايفه‌هاي 
شاملو و استاجلو دشمنی ديرين داشتند با سپاهياني كه »در هيچ زمان جمعيت لشكر قزلباش 

را بدان مثابه نشان نداده‌اند))).« براي سركوبي اميران ياغي خراسان روانه آن ولايت شدند. 
آنان ابتدا قلعه تربت‌ را محاصره كردند و چون با پايداري مرشد قلي‌خان توفيقي به دست 
با او مصالحه نمودند. شاه و وليعهد سپس رهسپار مشهد گرديدند. آنان در ميان  نياوردند 
راه اطلاع يافتند كه عليقلي‌خان با عباس‌ميرزا كه در تمام لشكركشي‌هاي او حضور داشت 
با »هفت هشت هزار)))« سپاهي در كنار رودخانه تيرپل غوریان اردو زده است. ميرزا سلمان 
كه همواره درصدد از ميان‌بردن عليقلي‌خان و عباس‌ميرزا بود تا پادشاهی حمزه‌ميرزا داماد 
اميران تركمان وتكلو شاه و وليعهد را به  خود را پس از شاه‌محمد محرز كند، با حمايت 
ايلغار به سوي غوريان حركت داد. سپاه پيشتاز شاه در سحرگاه 12 ربيع‌الثاني 991 به غوريان 
رسيد. عليقلي‌خان كه غافلگير شده بود پس از اندكي نبرد چون پايداري را بيهوده ديد، بدون 
آنكه بداند عباس‌ميرزا در چه وضعي است، شتابان به سوي هرات فرار كرد. عباس‌ميرزا با 
هوشياري ذاتي خويش چون آثار شكست را مشاهده كرده بود با كمك دو نفر از اميران شاملو 
خود را به سرعت به قلعه هرات رساند. هنگامي كه عليقلي‌خان وارد قلعه شد، آگاه گرديد 
كه عباس‌ميرزا پيش از او داخل قلعه شده است. نيروي شاهي قلعه هرات را محاصره كرد. در 
جريان محاصره قلعه هرات، مخالفت اميران قزلباش با ميرزا سلمان وزير كه شخصيت كاردان 
و بااراده‌اي بود و عملًا فرماندهي سپاه را به‌عهده داشت بالا گرفت. آنان تحمل فرماندهي 
يك ايراني كه او را تحقيرگونه تاجيك مي‌ناميدند نداشتند. برخي از اميران برجسته قزلباش 
با نگراني از كشور عثماني كه به ايران حمله كند، خواهان صلح با عليقلي‌خان شاملو بودند. 
شاه‌‌محمد  از  بعد  پادشاهي حمزه‌‌ميرزا  براي  را خطري  عباس‌ميرزا  كه وجود  سلمان  ميرزا 
حامي  و  عباس‌‌ميرزا  دستگيري  يا  و  كشتن  و  هرات  قلعه  تصرف  در  پافشاري  مي‌دانست 
او عليقلي‌خان شاملو داشت. سران قزلباش مصمم به بركناري ميرزا سلمان گرديدند. آنان 
سوگندنامه‌اي در مورد پشتيباني از شاه و حمزه‌ميرزا مهر و امضا كردند و در آن تأيكد نمودند 
»ميرزا سلمان مرد تاجكيي است و جز رتق و فتق امور حساب و معاملات ديواني)))« نبايد به 
كار ديگر بپردازد و »صاحب جیش و لشكر گشته به رأي خود دخلي در امور سلطنت)))« كند. 

آنان تأيكد نمودند كه »ريش‌سفيدان قزلباش به وزارت و اقتدار او راضي نيستند))).« 

با  افوشته‌ای نطنزي مي‌نويسد شاه  افشار، صفحه 281؛ تصحيح رضواني 432.  ايرج  1( اسكندربيگ، تصحيح 
50/000 سوار و 30/000 پياده به سوي خراسان حركت كرد. صفحه 136

2( قاضي احمد قمي، صفحه 736
3( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 287، تصحيح رضواني، صفحه‌هاي 443-442 

4( همان كتاب، تصحيح افشار، صفحه 287، تصحيح رضواني، صفحه 443، افوشته‌ای نطنزي مي‌نويسد: »ميرزا 
سلمان جمع ميان رتبه امارت و وزارت كرده... صاحب خيل و حشم و ناصب طبل و علم گرديده، عده ملازمان 

خاصه‌اش 5000 سوار و پياده به قلم آمده... كه مواجب مي‌داد.« صفحه‌هاي 145 و 146
5( اسكندربيگ، تصحيح افشار، صفحه 287، تصحيح رضواني، صفحه 443
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شاه وحمزه‌ميرزا كه خاطرة پافشاري اميران قزلباش در كشتن مهدعليا را به ياد داشتند و 
مي‌دانستند كه قادر به تغيير تصميم آنان نيستند ميرزاسلمان را به آنان سپردند. اميران قزلباش 
نيز پس از ضبط كليه اموال و دارايي او، ميرزا سلمان را در 21 ربيع‌الثاني 991 به قتل رساندند 
و حمزه‌ميرزا را نيز كه به همسرش علاقه داشت ناگزير نمودند دختر ميرزا سلمان را »به 

صيغه سه طلاق)))« مطلّقه كند. 
با كشته‌شدن ميرزا سلمان، اميران قزلباش خواهان سازش با عليقلي‌خان شاملو گرديدند و 
چون به علت استحكام قلعه و پايداري مدافعان امكان گشودن قلعه هرات ميسر نبود و خبر 
حمله عثماني نيزبه شاه و وليعهد رسيد، آنان با عليقلي‌خان صلح نمودند و به قزوين بازگشتند.
نبرد غوريان سرنوشت‌ساز بود. گنابادي مورخ برجسته صفوي اعلام مي‌دارد، عباس‌ميرزا 
كه در آن موقع اندكي بيش از سيزده سال داشت، »به نفس نفيس مرتكب محاربه)))« گشته 
بود. اگر عباس‌ميرزا در آن نبرد كشته و يا اسير مي‌شد به احتمال زياد، پس از اسارت، با 
احساس خصمانه‌اي كه نسبت به وي وجود داشت كشته مي‌گرديد، و در خوشبينانه‌ترين 

حالت‌، زنداني مي‌شد و امكان پادشاه شدن نميي‌افت.
پس از مدتي، ميان عليقلي‌خان حاكم هرات و مرشدقلي‌خان كه حكومت مشهد را به 
دست آورده بود، اختلاف روي داد و هر دو در 12 رجب 994 )29 ژوئن 1586( در سوسفيد 
ترشيز به نبرد با كيديگر پرداختند. در آن نبرد عليقلي‌خان شاملو شكست يافت و به هرات 
گريخت و عباس‌ميرزا به دست مرشد قلي‌خان اسير گرديد. اوكه سرداري جاه‌طلب و مدبرّ 
بود به جاي كشتن عباس‌ميرزا و يا زنداني نمودن او، با احترام با وي رفتار نمود و بار دوم 
او را در اواخر رجب 994 هـ )ژوئيه 1586( در كوه سنگي مشهد به تخت پادشاهي نشاند.

اگر عباس‌ميرزا در نبرد سوسفيد ترشيز مانند نبرد تيرپل غوريان موفق به فرار مي‌گرديد 
و به قلعة هرات مي‌رفت، و همچنان در نزد عليقلي‌خان باقي مي‌ماند، اين‌بار به احتمال قريب 
به يقين كشته مي‌شد. سال بعد، عبدالله‌خان، اميرمقتدر ازبك، با نيروي بسيار به هرات روي 
آورد؛ در نبردي كه رخ داد عليقلي‌خان پس از مدتي پايداري كشته شد و هرات به تصرف 
ازبكان درآمد. با دشمني يكنه‌توزانة مذهبي ازبكان سنی با خاندان صفويان و شيعيان كه آنان 
معمول  طبق  و  گرديد  هم  دستگير  عباس‌ميرزا  اگر  مي‌دانستند  دين‌برگشته  از  و  رافضي  را 
رفتار ازبكان سني با اسيران شيعه كشته نمي‌شد، به فرارود برده مي‌شد واز دايره قدرت دور 

مي‌گرديد. 
مرشد قلي‌خان يقين داشت عبدالله‌خان امير ازبك پس از تصرف هرات به مشهد هجوم 
خواهد آورد و او تاب پايداري در برابر او را نخواهد داشت. او در انديشة ترك مشهد بود. از 
بخت عباس‌ميرزا، پدرش شاه‌محمد با اميران قزلباش و نيروي شاهي براي سركوبي حاكمان 
سركش ولايت‌ها، پايتخت را ترك كرده و در اصفهان اقامت داشت. حمزه‌ميرزا وليعهد فرزند 

1( قاضي احمد قمي، صفحه 746
2( ميرزابيگ گنابادي، صفحه 623
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دلاور شاه‌محمد كه به علت ناتواني او عملًا شاه كشور بود با توطئه سران قزلباش در 24 
ذيحجه 994 )6 دسامبر 1586( توسط خداوردي، دلاك مخصوص او، در خيمه‌اش هنگام 
خواب كشته شده بود و با بيك‌فايتي شاه‌محمد، دربار صفوي در آن موقع زير نفوذ دو سردار 
قزلباش: عليقلي‌خان استاجلو ويكل نايب‌شاه و اسماعيل‌قلي‌خان شاملو قرار گرفته بود و هر 
تصميمي كه آنان اتخاذ ميك‌ردند شاه‌ بي‌اراده گردن مي‌نهاد. چون حاكمان كاشان، اصفهان 
و يزد سركشی آغاز كرده بودند عليقلي‌خان استاجلو نايب شاه با همياري اسماعيل‌ قلي‌خان 
شاملو، شاه‌محمد و نيروي شاهي را براي سركوبي حاكمان سركش به سوي كاشان حركت داد.

مرشد قلي‌خان استاجلو حاكم مشهد همواره در انديشه تهية موجباتي براي حركت به 
قزوين و نشاندن عباس‌ميرزا به تخت پادشاهي بود تا با استفاده از نوجوان‌بودن عباس‌ميرزا، و 
به عنوان ويكل نايب شاه كلية امور كشور را زير نظر خود داشته باشد. او با هجوم عبدالله‌خان 
امير ازبك به هرات توقف بيشتر را در مشهد جايز نمي‌دانست. از سوي ديگر، خبر يافت 
كه شاه و اميران قزلباش از كاشان به اصفهان رفته و قلعة آن شهر را محاصره كرده‌اند، و در 
قزوين نيروي اندكي وجود دارد. او تصميم متهورانه‌اي اتخاذ كرد و با »پانصد ششصد)))« نفر 

روانه قزوين، پايتخت كشور گرديد. 
در اصفهان، وقتي خبر حركت مرشدقلي‌خان به همراه عباس‌ميرزا به سوي قزوين رسيد، 
دامغان  به  به‌سرعت  را  خود  سوار   5000 با  گرفت  تصميم  شاه  نايب  استاجلو  عليقلي‌خان 
و  شاه  با  نيز  شاملو  اسماعيل‌‌قلي‌خان  و  ببندد  قلي‌خان  مرشد  بر  را  راه  و  برساند  و سمنان 
ابوطالب‌ميرزا كه پس از كشته شدن حمزه‌ميرزا به وليعهدي انتخاب شده بود، به قزوين بروند 
و پايتخت را در اختيار بگيرند. اين تصميم كه مي‌توانست خطرآفرين باشد به علت بدگماني 
و عدم اعتمادي كه دو سردار قزلباش نسبت به كيديگر داشتند عملي نشد و مرشدقلي‌خان با 
عباس‌ميرزا در روز كيشنبه 14 ذيقعده 995 )16 اكتبر 1578( وارد قزوين گرديد، و عباس‌ميرزا 

براي بارسوم به تخت پادشاهي نشانده شد و از آن پس، تا پايان عمرش پادشاهي كرد.
اگر دو سردار قزلباش به كيديگر اعتماد مي‌داشتند؛ اسماعيل قلي‌خان شاملو با شاه و 
وليعهد پايتخت را در اختيار مي‌گرفتند و عليقلي‌خان استاجلو با 5000 سوار راه را بر مرشد 
قلي‌خان و نيروي اندكش مي‌بست، عباس‌ميرزا اگر در نبرد كشته نمي‌شد؛ ناگزير راه ديگري 

جز قزوين در پيش مي‌گرفت و تاج شاهي بر سرش گذاشته نمي‌شد.
رويدادهاي بالا كه به اختصارو فشرده آورده شد آشكار مي‌دارد كه »اگر«ها در پادشاهي 

شاه‌عباس اول نقش برجسته داشت.

1( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 365، واله اصفهاني، صفحه 837، ميرزابيگ گنابادي نيروي مرشد 
قلي‌خان را »سيصد سوار« اعلام مي‌دارد. صفحه 668


